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خاطراتی از مرد دست نیافتني!
به دنيا آمد. سختی زندگی موجب شد تحصيل را رها كند و سيّدعلی اندرزگو در سال 131۸ خورشيدی در شهر تهران 
مشغول كار شود، ولی در همان شرايط هم به علوم دينی روی 
آورد. در نوجوانی با شهيد نوّاب صفوی آشنا شد و در مبارزه 
با رژيم شاهنشاهی از او الهام گرفت. در قيام 15 خرداد سال 
1342، شــهيد اندرزگو به عرصه ي مبارزه با آن نظام وارد 
شد و مورد تعقيب مزدوران ساواك قرار گرفت. او در طیّ 
سال های مبارزه ي مسلحّانه ي خود، با تغيير چهره و انتخاب 
نام هاي مختلف، از دســت مزدوران ساواك پنهان مي شد. 
از جمله نام هاي مستعار او »دكتر ســيدّ حسين حسينی«، 
»ابوالقاسم واسعی«، »عبدالكريم سپهرنيا«، »ابوالحسن نحوی« 
و »آقای جوادی« بود. او حتّی قصد داشت شاه را هم ترور كند، 
امّا شهيد شد و به آرزويش نرسيد. وی در  شهريور 1357 ، 

در 39 سالگی به شهادت رسيد. 
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بار روغن مخصوص!

  يک بار شهيد اندرزگو به يكی از دوستانش گفت می خواهد 

برود از همدان مقداری روغن بياورد.   دوستش هم با شهيد 

اندرزگو، بــرای آوردن روغن، راهی همدان شــد. وقتی به 

همدان رســيدند، دوست شــهيد اندرزگو ديد ده پانزده تا   

حلب  17 كيلويیِ روغن كرمانشاهی آوردند و گفتند اين ها از 

كرمانشاه برای شهيد اندرزگو آمده اند. آن ها هم   حلب های 

روغن را در ماشين گذاشــتند و به شهر خودشان برگشتند. 

در راه، دوست شهيد اندرزگو به او گفت: »خُب مرد حسابی، 

اگر  روغن كرمانشاهی می  خواستی، می گفتی برايت از باربری 

بفرستند!« امّا شهيد اندرزگو با لبخند به رانندگی ادامه داد. 

دوست شهيد اندرزگو می گفت بعدها فهميده بود كه زير اين 

 حلب  های روغن به اندازه ي يک وجب خالی بوده و در آن ها 

اسلحه، مهمّات و نارنجک جاسازی شده بوده. روی آن ها را 

هم لحيم كرده بودند كه اگر كسی درشان را باز كرد،   نفهمد 
زير اين روغن ها چه خبر است.

مرغ و خروس های نجات بخش!
يكی ديگر از دوستان شــهيد اندرزگو تعريف می كرد كه: 
  پايين خيابان مولوی تهران كه به ميدان شــوش   می  رسد، 
مردي بود به نام آقاي افشار كه خروس جنگی و مرغ جنگی 
تربيت  می كرد. ما می ديديم شهيد اندرزگو مرتبّ به آنجا 
رفت و آمد می كند. به شوخی به ايشان می گفتيم: »تو با اين 
خروس بازها هم ارتباط پيدا كردی و ما خبر نداريم؟« يک  روز 
بليت قطار مشهد گرفته بوديم و قرار بود ايشان را هم سوار 
كنيم و به راه آهن ببريم.   شــهيد اندرزگو در راه   گفت : »من 
را سر راه در خيايان مولوی پياده كن، پنج دقيقه كار دارم.« 
وقتی پياده اش كرديم،   داخل كوچه ای رفت و پس از مدّتی 
درحالی كه چند تا مرغ و خروس جنگی در دست داشت، آمد 
و سوار ماشين شد تا او را ببريم و سوار قطار كنيم. من گفتم: 
»اين مرغ و خروس های جنگی را چرا با خودت مي آوري؟« 
او گفت: »تو نمی  دانی؟! برای   اينكه رد گم كنم و ساواك نتواند 
شناسايی ام كند، خودم را به عنوان خروس باز جا می زنم. پس 

بايد اين ها را همراه خودم داشته باشم ديگر!«

با شهید سیدّ علی اندرزگو 
بهمن 1401 بیشتر آشنا شویم.
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